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 مقدّمه

موضوع هر علم، آن عنوان جامعى است که مسائل آن 

زند. و تمایز هر علم از علم  مىعلم بر محور آن دور 

 دیگر نیز)بنابر مشهور( به موضوع آن است.

مثلا، در علم حساب، از احوال و اعراض عـدد  

پـ    ؛شـود، و در علـم هندسـه از مقـادیر     بحث مى

موضوع علم حساب)عنوان جامعى کـه مسـائل علـم    

زنـد( عـدد اسـت، و     حساب بر محـور آن دور مـى  

 موضوع علم هندسه، مقادیر.

ولا علـوم در ایـن کـه علـم هسـتند بـا هـم        اص

هماننـد   ؛مشترکند و تمایز آنها بـه موضـوع آنهاسـت   

اسـت و تمـایز آن از اراده دیگـر بـه      اراده که مطلـق 



  موضوع تعلیم و تربیت / 6
 

کنـد   حَسَـن اراده مـى   ؛متعلّق و مراد آن وابسته است

کند غذا بخـورد. هـر    کتاب بخواند و احمد اراده مى

ولـى مـراد و    ؛اند، مشـترکند  دو در این که اراده کرده

متعلّق اراده آنان متفاوت است. حسن اراده خواندن و 

احمد اراده خوردن کرده است. علم نیـز همـین رـور    

است، اصل علـم مطلـق و مشـترک اسـت و تمیـز و      

جدایى هر علمى از علم دیگر بـه موضـوع و عنـوان    

 جامع آن علم است.

هاى مختلف، موضوع براى علوم  انسان از جنبه

جسم او و عوارض سلامت و  ؛گیرد مى مختلف قرار

روان و رفتارهـا و   ؛بیمارى آن، موضوع علم پزشـکى 

هــاى روانــى او، موضــوع علــم     عکــ  العمــل 

شناسى است. از بُعد اجتماعى، موضـوع بحـث    روان
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ــه ــوقى،   جامع ــت اقت ــادى و حق ــى و از جه شناس

 . موضوع علم اقت اد و علم حقوق است و...

معناى اصـطلاحى   به -موضوع تعلیم و تربیت 

در تعلیم و تربیت، انسان از همه  ؛آن ـ نیز انسان است

 گیرد. ابعادش مورد بحث قرار مى

چنانکه گذشت، تعلیم و تربیت عبارت است از 

رشد عقلى و به فعلیتّ رساندن اسـتعدادها و قـوا، و   

ایجاد وحدت و هماهنگى میان آنها بـراى بـه هـد     

رد نظر است، اندیشـه  رسیدن انسان. بنابراین، آنچه مو

و عقــل و قــوا و اســتعدادهاى دیگــرى اســت کــه از 

 باشند. شؤون نف  انسان مى

نف  انسان است که پشت دستگاههاى مختلف 

بینــد، از دیگــرى  قــرار گرفتــه از یــا دســتگاه مــى



  موضوع تعلیم و تربیت / 8
 

گویـد،   شـنود، بـا دسـتگاهى دیگـر سـخن مـى       مى

چشد، و یا با ابـزارى اعمـالى را انجـام     بوید، مى مى

کنـد   رود، با دست کارهایى مى با پا راه مى ؛دهد مى

 .و... 

شـود، و بـا    با تعلیم و تربیت، نف  نورانى مى

نورانیتّ آن، همـه ادراکـات و افعـال انسـان نـورانى      

وقتى نف ، آگاه و به م الح و مفاسد آشنا  ؛گردد مى

شود، و پـرورش الهـى پیـدا کنـد تمـام دسـتگاهها و       

مسـیر مطلـوب و   اعضاى بدن در جهتى مثبـت و در  

افتد، و فطرت پاک الهى در انسـان   شایسته به کار مى

 گردد. شود و انسان موحّد مى متجلىّ مى

پرورش یا بُعد بـدون توجّـه بـه ابعـاد دیگـر      

موجب عدم تعادل و همـاهنگى در نیروهـاى انسـان    
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در رسـاله   ))علیـه السـلام((  العابدین زیـن  امام ؛است

رمایند کـه تمـام   ف حقوق، به همین حقیقت اشاره مى

ابعاد انسان باید مورد اصلاح و تعلیم و تربیـت قـرار   

 گیرد و به اراعت خدا درآید:

حقّ نف  بر تو این اسـت کـه او را کـاملا در    »

اراعت خداوند متعال درآورى، و حقوق زبان، گوش، 

چشم، دست، پا، شکم و فـر  را برـردازى و در ایـن    

))علیـه  ر  امام. س7«کار از خداوند منّان یارى بجویى

ــه رکــر حقــوق هــر یــا از ایــن اعضــا   الســلام(( ب

 اند. پرداخته

شمارى آمده که اصلاح  در آیات و روایات بى

نف ، اصلاح تمام حقیقت انسان است. و این بیـانگر  

                                                 

 .262العقول، ص  تحف.  1
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آن است که نف ، موضوع تعلیم و تربیت اسـت کـه   

 باید آگاه شود و درستکار گردد.

به رور  ،0«نْ زكَّيهاقَدْ اَفْلَحَ مَ» فرماید: قرآن مى

  قطع کسى که نف  را پاک و تزکیه کرد رستگار شد.

ــوم  ــوایان مع ــ ــلام((و پیشــ  ))علیهم الســ

هـا و   کسـى کـه نفسـا را در خوشـى    »اند:  فرموده

هایا آزاد گذارد، بدبخت شده از حقیقت دور  عیا

 .0«ماند مى

کسى که نفسا را به کوشا و »اند:  و فرموده

 .9«شود ن وادارد، سعادتمند مىتلاش در راه اصلاح آ

                                                 

 .9سوره شمس، آيه .  1

 .556، ص 2شرح غرر، ج .  2

 .166و  252، صص 5شرح غرر، ج .  3
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کسى که نفسا را بـه حـال   »اند:  و نیز فرموده

خود رها سازد و در اصلاح آن مسـامحه ورزد، زیـان   

 .7«کند مى

 آیا انسان قابلیتّ تعلیم و تربیت را دارد؟

ممکن است کسى شایستگى و قابلیتّ انسان را 

براى تعلیم و تربیت منکر شود و بگوید: وجود انسان 

خـویى،   شهوات گوناگون، رمـع، حـر ، درنـده    را

شیطنت و... احاره کرده، و انسان در ظلمات مادّیـت،  

جهل، خودپرستى و... اسیر اسـت و ایـن همـه مـانع     

پـ ، چگونـه    ؛شـود  رسیدن او به نور و هدایت مى

 تواند تربیت یابد و هدایت پذیرد؟ مى

                                                 

 .166و  252صص  ،5شرح غرر، ج .  1
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پاسخ آن است کـه هـر چنـد در انسـان غرایـز      

ود دارد، و ررایل از غرایـز حیـوانى او   حیوانى نیز وج

امّا فطرت توحیدى و شعله عشق  ؛گیرد سرچشمه مى

الهى و چراغ فـروزان عقـل و آگـاهى نیـز در وجـود      

هـا،   و اگر برخى چون فرعـون  ؛انسان شعلهور است

ها، یزیدها و پیروان آنان بـه فطـرت    نمرودها، معاویه

ــات      ــود را در ظلم ــرده و خ ــت ک ــود پش ــى خ اله

هاى حیوانى به هلاکت ابـدى   ها و خواسته ىگمراه

انـد، دلیـل عـدم قابلیّـت انسـان بـراى        دچار ساخته

 چرا که در مقابل، ؛شود پذیرش تربیت و هدایت نمى

که در مکتب وحى  -پیامبران بزرگوار و پیروان ایشان 

هـاى   اند ـ نیز وجود دارند کـه بـه قلّـه     تربیت یافته

هـاى انسـان    نمونهرفیع انسانیتّ و هدایت رسیده و 
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کامــل و الهــى را در برابــر بشــریتّ بــه نمــایا      

اند. وجود چنان انسـانهاى الهـى و ارجمنـد،     گذاشته

 برترین دلیل قابلیتّ انسان براى تربیت است.

 فطرت توحیدى و الهى در انسان

حقیقت والایى که در وجود انسان نهفته اسـت،  

 ـ     ى برتر از ت ـوّرات مـادّى و قیاسـات روزمـرّه زمین

اى الهـى و آسـمانى    است. گوهر وجود انسان، لطیفه

 ؛شـود  گذارى نمى است که با ارزشهاى زمینى قیمت

آگـاه باشـید   »فرمود:  ))علیه السلام((امیرمؤمنان، على

که براى نفـو  شـما )انسـانها( قیمتـى جـز بهشـت       

پــ  آن را بــه بهــاى دیگــرى جــز بهشــت   ؛نیســت

 .7«نفروشید

                                                 

 .21، ص 5شرح غررالحكم، ج .  1
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به سوى اعلـى   این نف  داراى فطرتى است که

کشد و نهاد خلقت آن بر خداشناسى و  علّیین بال مى

 خداجویى است:

همـین   ؛0«فِطْرَتَ اللهِ الَتى  فَطَراَلّّىا َ لَليَْهىا   »

فطرت الهى است که او را به سوى ملکوت اعلى فـرا  

خواند، و شعله همین شـوق و جذبـه اسـت کـه      مى

و  سـازد  گوهر انسان را از سایر موجودات متمایز مى

بخشـد.   به او شـر  انسـانى و خلعـت تکـریم مـى     

باید صـفحه وجـود    ؛شناخت این فطرت آسان نیست

ها پاک کرد، و دل را  ها و ناپاکى خویا را از پلیدى

بیدار ساخت، و چراغ عقـل را برافروخـت، و دیـوار    

زندان مادّیـت را فـرو ریخـت و جـان را از بنـدهاى      

                                                 

 .33سوره روم، آيه .  1
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متجلىّ گردد  حیوانى آزاد نمود تا فطرت نورانى الهى

 ؛یابـد  و ظهور یابد. آن گاه اسـت کـه انسـان درمـى    

 کیست و حقیقت او چیست.

 فرمود: ))علیه السلام((امام صادق

کسى که دل را از غفلت، و نف  را از شهوت، »

و عقل را از جهالـت نگاهـدارد، در زمـره آگاهـان و     

 .7«هشیاران در آمده است

دّى آنان که گوهر نف  انسانى را موجـودى مـا  

اند، سخت در اشتباهند و قدر و منزلت انسان  پنداشته

زیرا لازمـه مـادّى    ؛اند را بسیار ناچیز و خوار ساخته

اثـر و   اندیشى آن است کـه انسـان را موجـودى بـى    

بیکاره و تماشاگر در صحنه بدانیم و جبـر مادیّـت را   

                                                 

 .13الشريعه، ترجمه و شرح حسن مصطفوى، ص  مصباح.  1
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بر همه امور و شؤون او حاکم شماریم، و هـر تـلاش   

زیرا  ؛او عبث و بیهوده پنداریم و کوششى را از جانب

هر چه صرفاً مادّى است، محکوم جبر و قهر ربیعـت  

و مادیتّ است، امّا در بیـنا قهرمانـان توحیـد و راه    

یافتگان به ملکوت، حقیقت انسان ارجمندتر و دامنـه  

 تر از همه کاینات است. وجودى آن گسترده

در بیان حیطـه   ))علیه السلام((امیرمؤمنان، على

 فرماید: دى انسان مىوجو

اى خـرد و   پنـدارى جثـه   اى انسان! آیـا مـى  »

کوچا هستى؟ در حالى که عالَم اکبر و جهان در تـو  

 ))علیه الســـلام((و امـــام صـــادق .7«نهفتـــه اســـت

                                                 

 .52، ص 1تفسير صافى، ج .  1
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هیــأت انســانى برتــرین حجّــت الهــى »فرمایــد:  مــى

 .7«برآفریدگان است

اگر  ؛از کنار این موجود به سادگى نباید گذشت

أَوَلَىْْ ََتَََّّىراوا فى     »فرمایـد:   آن که مـى به نداى قر

گـوش  « اندیشند؟ آیا در نفو  خویا نمى ؛اَنّْاسِهِْْ

فرا دهیم، به حقیقت مجرّد خویا خواهیم رسید کـه  

 «.تن آدمى شریف است به جان آدمیتّ»

اگـر  » ؛حقیقت انسان این جسـد مـادّى نیسـت   

انسان فقط همـین جسـد باشـد، بایـد هـر کـ  کـه        

اش بزرگتر و تنومندتر است،  تر و جثه مجسما سال

تر و داناتر باشـد   انسانیتّ او بیشتر، خردمندتر، زیرک

تر و لاغرتر یـا برخـى از    از کسى که جثّه او کوچا

                                                 

 .52، ص 1تفسير صافى، ج .  1
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اجزایا ناقص و بریده است. در حـالى کـه در اکثـر    

مردم امر به خلا  این اسـت... بـه قـول شـیخ اجـلّ      

. «مـت بهتـر  نه هر چه به قامـت مهتـر بـه قی   » سعدى:

قطعه  چون نف  از عالم جسم نیست، به تقطیع)قطعه

گـردد، و اصـلا    قطعه نمـى  کردن( اجزاى بدن، قطعه

نه شمشیر و  ؛رسد دست هیچ آلت جسمانى بدو نمى

کند و نه آب و آتا به او کارگر  تیر به او اصابت مى

شود و نه لقمـه درنـده.    نه رعمه پرنده مى ؛شود مى

که سرش از بدن جدا شد و بـا  بیند  انسان خواب مى

نگرد سر به یـا رـر     این وجود، با چشم خود مى

افتاده و بدن به یا رـر ، در ایـن حـال کـه چشـم      
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ــم     ــدام چش ــا ک ــت ب ــواب اس ــته و در خ ــاهر بس ظ

 .7«بیند؟ مى

درباره تجرّد روح و حقیقت نف ، دلایل زیادى 

جا مجال تف یل نیسـت.   ، که در این0رکر شده است

یشتر به کتابهـایى کـه در ایـن موضـوع     براى آگاهى ب

 نوشته شده مراجعه شود.

حقیقت انسان، روح انسانى اوست که بـه بـدن   

مادّى تعلّق داشته و بدن، وسیله و آلتى بـراى تکامـل   

نف  نارقه و روح آدمى را »آن است. فلاسفه اسلامى 

دانند که این جـوهر   جوهرى مجرّد از علائق مادّه مى

ادّه و لوازم آن از قبیل زمان، مکان، نفی ، بالذّات از م
                                                 

 .236، ص 2زاده، ج  معرفت نفس،استاد حسن حسن.  1

تقل تحتت نوتوا    اى مس اى از اين دلايل را در جزوه پاره.  2

 ايم. بيا  داشته« انسا  از ديدگاه اسلام و ماركسيسم»



  موضوع تعلیم و تربیت / 21
 

وضع، جهـت و... مجـرّد اسـت، و بـه حسـب فعـل،       

مستغنى از مادّه نیست و تعلّـق آن بـه بـدن، تـدبیرى     

است. و از ناحیه بدن با آن که بالذّات تجـرّد دارد بـه   

رسد، و تعلّق آن بـه بـدن، بـه     کمالات لایق خود مى

 .7«جهت تکمیل و تکامل است

 مختار انسان موجودى

اى اندیشـیدن در اعمـال و افعـال خـویا      با لحظـه 

بـرده و   توانیم به وجود نیروى اختیار در خود پى مى

مانند جماد، محکـوم عوامـل    ؛متوجّه شویم که انسان

خارجى نیست، و همچون گیاه مقهور ربیعت درونى 

باشد، و مانند حیوان صرفاً اسیر دست  و بیرونى نمى

ر ربیعت، گرایشهاى مختلـف  ماند. د غرایز باقى نمى

                                                 

 .3و  2شرح برزادالمسافر، ملاّصدرا، صص .  1
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 ؛هـر موجـود صـرفاً ربیعـى     ؛و انتخاب، وجود ندارد

مانند جماد، نبات و حیوان فقط مسـیر ویـ ه خـود را    

 پیموده و از اختیار و انتخاب برکنار است.

ولى انسان، پیشتر و بیشتر از آن که یا موجود 

ربیعى و مادّى باشد، یـا موجـود الهـى و مـاورایى     

است. امتیاز و ارزش او در این است که مختار است، 

و به جهت برخوردارى از این وی گى است که مـورد  

و  7خطاب اوامر و نواهى خـداى متعـال قـرار گرفتـه    

ن بـا دارا  نسبت به اعمال خود مسـووول اسـت. انسـا   

                                                 

وَ قُلِْ الحَْقُّ مِنْ رَبّكمُْ فَمَنْ شاءَ فَليُْومِنْ »: 29سوره كهف، آيه .  1

 .«وَ مَنْ شاءَ فَليْكْفُرْ
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ــت    ــفت، امان ــین ص ــودن هم ــدا ب ــق  7دار خ و لای

اللّهى شده، و پیروزى انسان بر نیروهاى ربیعى  خلیفة

پـذیر   و غرایز حیوانى نیز از رهگذر این صفت امکان

 است.

کـه در   -ها و گرایشهاى مختلـف انسـان    میل

دلیـل   -شوند  اعمال او موجب تزاحم با یکدیگر مى

آنجـا کـه انسـان بـر سـر       ؛و گواه بر این مدّعا اسـت 

گیــرد، و یــا میــان  دوراهــى حــق و بارــل قــرار مــى

راستگویى و دروغگویى، و هـر خیـر و شـرّ دیگـرى     

کشد:  شود، دو گوینده در درون او فریاد مى واقع مى

یکى او را بـه سـوى حـق و درسـتى فـرا خوانـده و       

                                                 

مواتِ وَاْلاَرضِْ والْجِبالِ فاَبيَْنَ أنْ اِنّا عَرضَنَْا الامَْانةََ عَلىَ السَّ».  1

 .22سوره احزاب، آيه  ،«يحَْمِلنْهَا واَشْفَقْنَ منهْا وَحَمَلهََااْلانِسّْانُ...
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تا این موجود کدام  ؛کشاند دیگرى به سوى بارل مى

تخاب نماید. در این حـال ممکـن   را ترجیح دهد و ان

یـا هـر    -است عوامل بیرونى هم به کما یا رر  

بیایند و آن را تقویتّ نماینـد. امّـا در هـر     -دو رر  

صورت، انسان مختار است و توانایى دارد هر رـر   

اِنّا هَىدََّْاُ  السبىلي َ اِم ىا    » را که بخواهد انتخاب کند:

 ـ ؛7«شاكِراً وَ اِم ا كَّاوراً ا راه را بـه انسـان نشـان    همان

یـا   -و حق را برگزیند  -خواه شکرگزار باشد  ؛دادیم

 . -و به سوى بارل رود -کفران ورزد 

اى انسان! خود را بشنا  و به حقیقت خویا 

توجّه کن و ارزش خود را دریـاب. خداونـد بـر تـو     

منتّ نهاد و صفت اختیار را به تو افاضه فرمـود. و از  

                                                 

  .3سوره انسا ، آيه  . 1
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او رو کنى و به سـوى او روى   تو پیمان گرفت که به

و به پرستا او همتّ گمارى و از پیـروى شـیطان و   

 بارل روى برتابى:

آدَمَ اَلاّ تَعلْ د واالشّيَْطانَ  اَلَْْ ألَْهَدْ اِلَيَْاْْ َا بَّ »

إِنَه  لََاْْ لَىد و  م لىينو وَ أَنِ الْل ىد ون  هىِا طِىرا و      

 ؛7«م ستَْقيٌْ

ما پیمـان نبسـتم کـه    اى فرزندان آدم! آیا با ش ـ

شیطان را نررستید)و از او اراعت و پیروى نکنید( که 

او براى شما دشـمن آشـکارى اسـت، و آن کـه، مـرا      

 بررستید که این راه راست و صراط مستقیم است؟

                                                 

 .63 - 61سوره يس، آيات .  1
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 تَام  انسان در پرتو اختيار

گفتیم: انسان از فطرت پـاک توحیـدى و از حقیقتـى    

برخوردار است. مجرّد و از صفتى بزرگ یعنى اختیار 

در مقابل، غرایز و قـوایى نیـز دارد کـه اگـر در حـدّ      

اعتدال قرار نگیرند و کنترل نشوند، انسانیتّ را ساقط 

 کنند. مى

اینا باید دید: آیـا انسـان، تکـاملى تکـوینى و     

ربیعى دارد یا اکتسابى؟ یعنى، آیا کمال را خود کسب 

 آورد، یا کمال به خودى خود کند و به دست مى مى

 شود؟ براى او حاصل مى

در اصطلاح، رسیدن به غایتى است کـه  « کمال»

هر موجودى در پـى آن اسـت. همـه موجـودات بـه      

کنند که بـراى آنهـا    سوى غایتى و هدفى حرکت مى
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گیاهان و حیوانات به سوى هـدفى   ؛تعیین شده است

رونـد و کمالشـان    که از قبل برایشان تعیین شده مـى 

امّا انسان، غایـت   ؛است رسیدن به آن غایت و غرض

گزیند و وصول به آن را کمـال   و هد  را خود برمى

 داند. خود مى

شود: چیزى کامـل شـده،    هنگامى که گفته مى

معنایا این است کـه بـه هـد  رسـیده و غرضـا      

 .7تحقّق یافته است

، به معنى فـراهم آوردن و بـه دسـت    «اکتساب»

ا تکامل اکتسابى یعنى، آنچه بـا کوش ـ  ؛آوردن است

چرا کـه   ؛خود انسان پدید آید، باید به دنبال آن رفت

 شود. به دست آوردنى است و خودبخود پیدا نمى

                                                 

 .959مفردات راغب، ص .  1
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در بُعد مـادّى،   ؛وجود انسان ابعاد مختلفى دارد

بدن زمینى و حیات ربیعى او با غرایز گوناگون قـرار  

و در بُعد معنوى، روح الهـى و قـواى آن و از    ؛گرفته

به همین جهت انسـان   ؛ار داردجمله اراده و اختیار قر

 داراى دو گونه تکامل است:

 تکامل مادّى و جسمانى در بُعد ربیعى. - 7

تکامل معنوى و نفسانى در بُعـد روحـى و    - 0

 الهى.

کـه   -قرآن کریم در مورد تکامل ربیعى انسـان  

 فرماید: مى -تکوینى است 
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بَعْدِ  اَللها الَِى خَلَقََاْْ منِْ ضَعْف ثاْب جَعَ َ منِْ»

ضَعْف قاوبةً ثاْب جَعَ َ مِن بَعْدِ قاو ة ضَعّْاً وَ شَيلَْةً ََخْلاقا 

 .0«ما ََشّاء  وَ ه وَ الْعَليْ  الْقَدَرا

خداســت کــه شــما را از عن ــر ناتوانى)نطفــه 

ضعیف( بیافرید. آن گاه پ  از ناتوانى نیرو بخشید)و 

شما را به جوانى و توانایى رسـاند(، آن گـاه پـ  از    

توانایى)جوانى( ضعف و سستى پیـرى قـرار داد. هـر    

 آفریند. و او بسیار دانا و توانا است. چه بخواهد مى

در این آیه، تکوینى و ربیعى بودن تکامل مادّى 

و جسمانى انسان بیان شده که از نقطه ضـعیف آغـاز   

شود، و به مرحله جوانى که نهایت تکامل ربیعى  مى

  از آن روبــه رســد، و پــ و تکــوینى آن اســت مــى

                                                 

 .59سوره روم، آيه .  1
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آیـات   ؛یابـد  ضعف رفته و با پیرى و مرگ پایان مـى 

ســوره ســجده نیــز  3و  8و  1ســوره مؤمنــون و  70

 بیانگر این نوع تکامل است.

تکامل ربیعى داراى حدّ نهایى بوده و به زودى 

نهد. و انسانها در این تکامل یکسـان و   روبه افول مى

سـت نـه   زیرا این تکامل به دست آمدنى ا ؛هماهنگند

یعنى، جبراً و ربق قوانین و نـوامی    ؛بدست آوردنى

شود،  انجام مى -که خداى متعال قرار داده  -ربیعى 

و بر پایه حیات مادّى تا مدّتى روبه رشد اسـت، و آن  

گاه که به نهایـت رشـد خود)پایـان حیـات مـادّى و      

مانـد و روبـه افـول     متلاشى شدن( رسید، پایدار نمى

 گذارد. مى



  موضوع تعلیم و تربیت / 01
 

ز تکامل دیگرى نیز برخوردار است کـه  انسان ا

زمان و مکان، آب و هوا، تـلاش و کوشـا، رنـ  و    

سازد، بلکـه چـه بسـا     زحمت و... آن را فرسوده نمى

و آن تخلّـق   ؛شـود  سبب پیشرفت و بلوغ آن هم مى

اللّهى است. پایه این  به صفات الله و وصول به خلیفة

ت کمال، حیات معنوى انسان است، که بر خلا  حیا

و تکامل مادّى، اکتسابى است. البتّه زمینه این حیـات  

در انسان وجود دارد ولى باید در رشـد و بـه فعلیّـت    

رساندن آن بکوشد، رشد و فعلیتّ حیات معنـوى در  

 گرو اعمال شایسته انسان و اکتسابى است.

دارد، « اراده»اوّلا: نف  انسـان نیرویـى بـه نـام     

راده بـه مـراد تعلّـق    پیا از هر کار و پیا از آن که ا

 ؛بگیرد، انسان نسبت به انجام یا ترک آن مختار اسـت 
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پ  از آن که علم و شوق کارى در انسان پیدا شـد و  

گیرد. در این  خواهان آن گردید، اراده به آن تعلّق مى

هنگام اگر قدرت انجام دادن آن را داشته باشد درپـى  

 آورد. آید و آن را به دست مى کسب آن برمى

توانا، عاقـل و مختـار انسـان مـورد      ِ اً: نف ثانی

خطاب خداى متعال قرار گرفته، مکلّف به انجام اوامر 

در صورتى که اوامر او را انجـام   ؛و ترک نواهى است

ندهد و از تکالیف او سـرباز زنـد، مـورد عقوبـت و     

شـود و اگـر درپـى انجـام اوامـر       عذاب او واقع، مى

ت. و همـین رـور   باشد، سزاوار ثواب و پاداش او اس

در ترک معاصى و نواهى، مستحقّ ثـواب و در انجـام   

 گردد. آنها، سزاوار کیفر و عذاب مى
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اگر کمـال معنـوى اکتسـابى نبـوده و بـه رـور       

آمد، هر نوع تکلیف و امر و  ربیعى و جبرى پدید مى

و  ؛ها بیهوده و کیفرهـا سـتم بـود    نهى لغو، و پاداش

ال، لغو و ستمى بدیهى است که از خداى حکیم و متع

 شود. صادر نمى

ثالثاً: اگر رسیدن به کمال معنوى ماننـد تکامـل   

گرفـت،   ربیعى، به رور جبرى و خودبخود انجام مى

صفت اختیار و قدرت برخواستن و نخواستن و انجام 

بود، و خـدایى   دادن و انجام ندادن، لغو و بیهوده مى

و  که این صفت را به انسانها افاضـه فرمـوده، از لغـو   

 عبث منزهّ است، زیرا او حکیم است.

شـود چیـزى    رابعاً: انسان، روزى که متولّد مى

امّـا اسـتعداد شـناخت و یـادگیرى در او      ؛دانـد  نمى
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هست و با گذشت زمان درنتیجه معرفـت و شـناخت   

رسد. یکـى از وی گیهـاى انسـان همـین      به ظهور مى

تواند خوب و  نیروى ارزیابى و شناخت است که مى

شت و زیبا، و حقّ و بارل را تشخیص دهد و از بد، ز

حقایق آگاه شود. معرفت و شـناخت، اکتسـابى و بـه    

دست آوردنى و مقدّمه کمالات اکتسابى دیگر اسـت.  

انسان با شناخت خدا، هستى، دنیا و آخرت، تعلیمات 

الهى و ارزشهاى اخلاقى درپى کسب ارزشها و نیل به 

 رود. سعادت مى

معنـوى و انسـانى بـدون    اگر وصول به کمـال  

شد، کسب معرفـت   اکتساب و بطور ربیعى انجام مى

و شناخت حقیقت و عدم حقیقت پوچ و بیهوده بود، 

و دانستن و ندانستن خوبیها و بدیها نقشى در تکامـل  
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کرد و  نه انسان را به کمال نزدیا مى ؛انسان نداشت

شد. و همـانطور کـه    ماندگى او مى نه موجب عقب

ا گیاه، بـدون معرفـتز زیبـایى کمـال و     جسم مادّى ی

زشتى عدم کمال، جبراً مسیر رشد ربیعى خـود را تـا   

پیماینـد، روح   نهایت و وصول به غرض و غایت مى

انسانى نیز در سیر به سوى کمال معنوى خود نیازمند 

در صـورتى   ؛به معرفت و شناخت خوبى و بدى نبود

کــه قطعــاً کمــال معنــوى بــدون معرفــت و شــناخت 

 شود. قت و مسائل آن حاصل نمىحقی

خامساً: شناخت، خود یا کمـال اخلاقـى و از   

شـود. و از   مفاهیم ارزشى براى انسان محسـوب مـى  

اصول قطعى ارزشهاى اخلاقى آن است کـه اکتسـابى   

باشد، و در کمـالات ربیعـى و جبـرى مسـأله ارزش     
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بر این اسا ، کمالات معنـوى   ؛اخلاقى مطرح نیست

  برخوردارند باید اکتسابى باشند. که از ارزش اخلاقى

قرآن کریم در زمینه اکتسابى بودن کمال انسانى 

 آیات بسیارى دارد که از آن جمله است:

بـراى انسـان،    ؛7«لَيْسَ للِاِْنْسانِ اِلاّ مىا سَىع   »

آورد  چیزى جز آنچه با کوشا و تلاش بدست مـى 

هر نفسى،  ؛0«لَها ما كَسلََتْ وَ لَليَْها مَااكْتَسلََتْ»نیست.

آورد، بـه سـود یـا زیـان      آنچه خـود بـه دسـت مـى    

هر نفسـى، در   ؛9«كا ُ نَّْس بِما كَسلََتْ رَهيَّهٌ»اوست.

 گرو عملى است که انجام داده است.
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